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ف المحققين و محققىانى فيلسوسى به قلم نـورتفسير شري� حاضر،تفسير آية الكر
ت صدرالفلاسفه،عالم ربانى و حكيم صمدانى،صاحب الحكمة المـتـعـالـيـه،حـضـر

ى است.ازالمتألهين شير
د در همه مباحثى كه ذيل آيه شريفهصت ورودر مقدمه حاضر به جهت ضيق مجال فر

حه در آن بهان شد. اما به جهت تذكار بعضى از مباحث عاليH مطرودد نمىFتوح مىFگرمطر
دد.ه مىFگرچند مطلب اساسى به طور اجمال اشار

تجاتى به عالم ناسوسى كه از مكمن غيب الهى بعد از طى در بايد گفت كه آية الكر
اكانى است كه فهم و ادرّم رباتب نامتناهى علواى حقايق الهى و مرده است،دارل نمونزو

اىنه برج از خداست،چگول در آن خروج و فى الحقيقه دخـوصله امثال ما خارآن از حو
اىا برى كه حق تعالى آن رد در تفسير چيزا انصاف جايز باشد وروّامثال ما در شريعت غر

ل بشر عاجزستاده و عقوفاى شامخين فرو فرانى و عرّق و علماى محقق ربّاشخاص متعم
ا از آن نصيبفت رص� آنچه اهل معرلى با اين وار آن واست از فهم حقايق و دقايق و اسر

د نگنجد.ّان عقل مجره است در ميزا از آن بهرب اهل الله راست و آنچه قلو
تب و اهل بيتت ختمى مرار هدايت حضرهFاى از آنچه كه از مشكاة انوّ با اين حال شم

هديده است به طريق اجمال و اشـارات الله عليهم اجمعين ـ استفـاده گـرعصمت ـ صلـو
مذكور مىFداريم.و من الله الهداية.

اضى اشباح و جبالاح و ارات اروسى از اماناتى است كه سماو بايد دانست كه آية الكر
دماندهFاند،و لايق حمل آن جز انسان كامل نيست كه از حدوات از حمل آن عاجز و درّاني
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 متعمقـان وّد شده باشد،پس فهم آيH شريفـه حـقد بى خوده و از خـوامكانى تجاوز نمـو
ستاده،واى اهلش فرو فرا حق تعالى برم الهى رصاحبان انظار دقيقه است،و لطاي� علو

 نظر در اين آيه شريفه و سايرِّند حـقه ندارّف الهيحيد و معاراير توى از سـرّكسانى كه حظ
د مىFفهمنـدقيH كه خوا به معناى عاميH سـوند آيات الهـى ر ندارّند و حقا نـدارآيات الهى ر

حمل و قصر نمايند.
ارف جليله ربانى اسـت و از اسـرحيد و معـارسى دقايقى از تـو در آيه شريفه آية الـكـر

ات الهيه و صح� اربابد است كه در هيچ يك از مسـفـورجوت و تجريد در آن مـوّالهي
د و بالاترين شاهد براتب عاليه الهى نظير ندارب و اصحاب مـرل اهل قلوفت و فحومعر

ن است آن است كه تاج و از حيطه فكر انسانى بيـروصله بشر خارف از حواينكه اين معار
آن شري� شامل آن است در بشر سابقهFاىفى كه قرل اين آيات و امثال آن از معارقبل از نزو

ن و اصحـابوّام متعمقن اقواير نداشتند،اكنـواهى به اين سرده و رف نبـواز اين قسم معار
ى در آيه شريفه مذكور است آن هم به حسب استعداداتارفت مىFدانند كه چه اسرنظر و معر

ب بدان دست يافتهFاند.هFاى كه در طريق مقامات قرّفتيمعر
æم…وّ القيّا هو الحىّالله لا إله إلºك و تعالى: قال الله تبار

اشد از ابو سعد بن عبد الله از سلمة بن خطاب از قاسم بن يحيى از جدش حسن بن ر
ا ازدم او رال كـرده است كه گفت:سـؤحديث كـرfiسى بن جعفـر ت مـوالحسن حضـر

همه چيز غلبهآنچه دقيق و جليل باشد،يعنى بـرلى شده برد:يعنى مستومومعنى«الله»،فر
د.دار

دى بهكه مـر§منينش أمير المؤد از پـدرحديث كر§ت امام حسن مجتبـىو حضر
æحيمحمن الربسم الله الرºا خبر ده ازمنين مرد كه يا امير المؤض كرخاست و عرى او برسو

ّ و جلّگتر نامى است از نامهاى خداى عزل تو الله بزرد:كه قوموكه معنى آن چيست؟ فر
قى به آن ناميده نشده …د و هيچ مخلود كه غير خدا به آن ناميده شوو آن نامى است كه نسز

الحديث.
 اسماء،چنانچه ساير اسماءّفت«الله» اسم جامع است و محيط بر كل به اتفاق اهل معر

ى مىFكند و طـالـبن اقتضاى مظهـرن اويند.و هر اسم چـوجهات و شـؤودر حيطـه او و
حمن»كه جامع اسماء كليه است به نحوه نمايد،چنانچه اسم«رآتى است كه در او جلومر
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 مظاهر اسما است به نحو اجمالّاى كلل است كه داراجمال و بساطت،مظهر او عقل او
 مظاهر اسمـاءّاى كلحيم»كه مظهر او نفس كليه است كـه دارو كليت و بعد از آن اسم«ر

ى كهى است خاص،مناسب با وا مظهراست به نحو كليت و تفصيل،و هكذا هر اسم ر
له بدن و بهح است و آن مظهر به منزله رود اسم به منزد و خوه و ظهور داردر آن مظهر جلو

م است الاى لازا مظهرب،پس تمام اسماء ر است و آن مظهر مربوّبى،او رت أخرعبار
ممتنعات.

 وّع و مظاهر اسم«الله»اندو تمام اسـمـاء مـسـتـمـدپس تمام اسمـاء از شـعـب و فـرو
ت ثانيه كه مقام خلق و ظهورّاحديمستفيضند از اسم الله،و همچنين است امر در تمام و

 است در اعيان ثابتة.ّحق
ى.و مقام فيض اقدسبايد دانست كه اسم«الله»تمام مشيت است به حسب مقام ظهور

ت وّاحديى احدى و مقام جمع احدى اسماء است به حسب مقـام وّاست به حسب تجل
د است درجـواتب ون جامع است و مـرت جمع كه كـوّجميع عالم است به اعتـبـار احـدي

ضيه و بهليه و هر يك از هويات عينيه است در سلسـلـه عـرديه و نزوليه صعـوسلسله طـو
اى آن اسماء استّا كه آن مسـمق مىFكند،زيرى در اسم معناى«الله» فـرحسب هر اعتبار

ت اسمائى به ظهورخى كثر مطلق خاتم است و با عين برزّبو«الله»اسم جامع اعظم و ر
ت است،و ذكر«الله»و اختصاصّى غيبى خفايى به مقام أحـديّت عين همان تجلّاحديو

ى به اسم«الله» است.ّى به هر اسمى تجلّه به آن باشد كه تجلآن از بين اسماء اشار
ىى ظهورّى به اسم الله الأعظم است و در تجلّت تجلّاحديت وى در حضرّل تجلّپس او

 ذاتىِت كه اسم اعظم است در اين مشهد و ظهور،اسم اعظمّى به مقام مشيّفعلى نيز تجل
ات است.ّهمه تجليم برّاست،مقد

ه است وّت تجليات فعليح،صورن اسم الله الأعظم به حسب باطن و روبالجمله چو
ه بهات مذكـورّه است و تجليّات اسمائيه بلكه ذاتيّت تجلـي صورّ السرّ و سرّبه حسب سر
 و پس از آن به مقامات ساير اسماء الهيه است.ًلامقام «الله» او

ل وآنكه هر قوت اسم«الله»است،بنابرّميبدان كه حمد حامدان و ثناى ثناجويان به قيو
د،تعينجوات وّا كه جميع ذرت اسم الهى است،زيرّميدد به قيوعملى كه از انسان صادر گر

ه و باطنه و تمامدات ظاهرجود آنها اسماء الله هستند و تمام مـوى خواسم الله و به اعتبار
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ند والم غيب و شهادت در تحت تربيت اسماء الله بلكه به ظهور اسـمـاء الـلـه ظـاهـرعو
ت اسم الله الأعظم است.پس،محامدّميكات و سكنات او و تمام عالم به قيوجميع حر

ت اسم «الله»است.ّميحيد و اخلاص او همه به قيو و عبادت و اطاعت و توّاى حقاو از بر
ى است وّ السرّى و سرّاى آن مقام غيبى و غيب الغيبى و سـر و حقيقت اسم كه از بـر
س است،پسّ و فانى در ذات مقدّن اسم علامت حقى و چومقام ظهور و ظهور الظهور

ت كاملتر استّت بعيدتر باشد در اسميديكتر و از عالم كثرحدت نزهر اسمى كه به افق و
ى غيبـىّا باشد و آن تجـلّت علمى مـبـرى كثرّت حـت الأسماء اسمى است كه از كـثـرّو أتم

تى به حضرّت ذات به مقام فيض أقدس،و پس از آن تجلأحدى أحمدى است در حضر
ت و پس از آن به فيض مقدس است و پس از آنّاحديت واسم الله الأعظم است در حضر

ق.ّه دار التحقات اعيان الى أخيرت است در حضرات به نعت كثرّتجلي
ديه باشـد وجواد از اسم تعينـات وس است،اگر مرّ و«الله» مقام ظهور به فيض مـقـد

ى بى اشكال است وّاطلاق «الله» به آن از جهت اتحاد ظاهر و مظهر و فناى اسم در مسم
د از اسمت ديگر مقام اسم اعظم است.اگر مقصوت و جمع اسماء و به عبارّاحديمقام و

تر از ساير احتمالات باشد و مقام ذاتس باشد و اين شايد ظاهرّى به فيض مقدّمقام تجل
د از اسم «اسم اعظم» باشد.يا مقام فيض اقدس است اگر مقصو

اى الله باشند وند،شايد صفت از براقع شو پس اگر اسماء الهى بعد از اسم «اللـه» و
اد از اسمفتيم تأكيد كند كه مـراى اسم گرا صفت از برمناسب همين است و اگر اسمـاء ر

اقعى به مقام جمعى باشد،اسماء وّاد از اسم،اسم ذاتى و تجله است و اگر مرّاسماء عيني
اىت برّاحدييات به مقام وّبعد از اسم الله در مقام صفت،صفات ذاتيه باشند كه در تجل

ت «اسم الله» ثابت است.حضر
اد ازلات و مظاهر آنهاست،و اگر مرّده از بعد از اسم«الله»از تنزار و معانى صفات و

د از بعد اسم«الله»از صفاتارت است،صفات وّى جمعى فعلى باشد كه مقام مشيّاسم تجل
فعل باشند.

æا هو…ّلا إله إلºله تعالى: قو

دى نيست جزجود مود از اهل الله،در عالم غيب و شهـو بر مذاق اهل كش� و شهو
دجود جز وجود جز صفات حق و گويند:نيست در دار وذات حق و صفتى يافت نمىFشو
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اى حق سبحانه و و علا ـ و ما سوّن حق ـ جلحقيقى حق و صفات ذاتيه او و مظاهر شؤو
اتش رم و صورمى معدوا معلوال و فنا دانند و حقيقت امـر رض زوا همه در معـرتعالى ـ ر

ند،چنانكه گفتهFاند:د شماردى بى بوا نموند و جمله رم انگارهودى موجومو
د            هستـى به قيـاس اهل ارباب قيو

د حـقايق ننـمـوِض اعيانجـز عـار
د      لكن به مكاشفات اصحاب شهو

دجوضFوضند وFمعرواعيانFهمهFعار
 و نيز گويند:
ن سـبـقا به قـانون رعه كو      مجـمو

ق بـعـد ورًقــاـح ورّديـم تـصفكـر
انيم و نديديـم در اوـا كه نخوّ       حق

 ذاتيH حقِنجـز ذات حـق و شـؤو
 نظر ايشان به حقـيـقـتًلاد خويش،اوه،در عالم مكاشفه و شـهـوه باشكـو و اين گرو

ى كنندد ماسوجوسH او استدلال بر وّاجب است و از ذات مقد وِد است كه عين ذاتجوو
دجواجب الود و نفس حقيقت وجود كه همه آنها عين ذات وجوه وّه كماليّو از صفات حقيقي

دجوى كه از ون ارباب نظر و استدلال ظاهرند،نه چواى حق براست،پى به صفات ماسو
ائد براجبى و از صفات كماليه ذات ممكنـات كـه زد وجودات ممكنه استدلال بـر وجومو

هان گويند و ادلهند و آنگاه بـرذات آنهاست،پى به صفات كماليه كبريائى جل جلالـه بـر
اجب،عين حقيقت و نفـس ذاتاقامه نمايند بر اينكه صفات كماليه و جماليـه در ذات و

حق سبحانه و تعالى است.
د او تعالى و تقدس جزجوهانى بر وفت و يقين ثابت است كه برب احلى اهل معر در مشر

شيدهFتر استى حقيقت و ذات از همه چيز پوچه حق سبحانه و تعالى از رود و اگرى نبود وجوو
اندم هيچ كس نتود و معلوم و مشهوك و مفهوس مدرّك و تقدو كنه ذات و غيب هويت امر تبار

تّله قياس متعالى است و سـاحـت عـزاس و محـاواكش از مشاهده حـوفعـت ادرد و پايـه ربو
ر وّفت او جز تحيا در بدايات معرل رهام خالى،نهايات عقوض اود افهام و تعارّدفتش از ترمعر

ار عظمت او جز تحاشى سبيلى نه.ا از اشعه انوان رت صاحب نظرتلاشى دليلى نه و بصير
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ارطهFكشتى فرو شد هز      در اين ور
          كـه پيـدا نشـد تختـهاى بر كنـار

ن و مكنوّن و سرا غيب مصـوك علمى و اصطلاحات،ذات مقـدس ر اصحاب سلـو
ى درّانند و گويند كه ذات بى حجاب اسماء و صفات تجلل مطلق خوب و مجهوعنقا مغر

ىد ظهورالم غيب و شهود و عالمى از عوجوآتى نكند و در هيچ نشئه از نشئآت وهيچ مر
سش اسماء و صفات وّاى ذات مقـد،از برæم هو فى شأن يوّكلºلى به حسـب د،وندار
ت كه مقـامّاى او اسماء ذاتيه است،در مقام احـدين جماليه و جلاليـه اسـت و از بـرشئو

ى به فيـضّا أسماء ذاتيه بايد گفت و به تعين اسماء ذاتـيـه تـجـلغيب است و آن اسمـاء ر
ت اسماء و صفاتت و حضرّاحديه اسماء ذاتيه مقام وى در كسوّمايد و از اين تجلاقدس فر

ن و ظهور پيدا كند.ّهيت تعيو مقام الو
س من حيث هى،سه مقام و مشهد ديگر است،مقام غيب احدى وّ بعد از ذات مقد

:«حين سئل�Fى است قالى به فيض اقدس كه شايد«عمآء» كه در حديث نبوّمقام تجل
ه به آن باشد،و مقام» اشارٍض؟ كان فى عماءات و الارنا قبل خلق السماوّعنه،أين كان رب

ت تفصيلى مقام اسماء وFصفاتت جمع مقام اسم اعظم است و به كثرّت كه به احديّاحديو
ج است.اق خارصله اين اوراست و تفصيل اين مقامات محتاج به بسطى است كه از حو

نّن به تعـيّن آنكه متعيه به مقام هويت مطلقه است من حيث هـى هـى بـدو و هو اشار
ت اعتبـارّات اسمائى باشد حتى اسماء ذاتيه كه در مقـام احـديّى به تجليّصفاتى يا متجـل

فان وه و آمال عاره به مقامى است كه منقطع است از آن اشارد،بنابر اين بيان هو اشارشو
ى و ظهور است.ّه از تجلّسم و منزا از اسم و رّمبر

ى است كه در آيه شريفه پس از اينهان بر هشت اسم و كمال ديگر و در اين مقام هو بر
دجوف وه به صرن هو مطلق است كه اشارا كه ذات مقدس چوكه ذكر شده،زيركلمه مبار

د استجوف ون صراست مستجمع جميع كمالات اسمائيه است،پس الله است.و چو
صاف و اسماء مىFباشد.اى جميع اوبه حقيقت بسيطه دار

آنها و كيفيت آنهـا،ازصاف حق و احاطه بـراك حقيقـت اوشيده نيست كه ادر البته پـو
اىل به مغزصوفين از وتاه و آمال عارل به شاهق آن كوصوهان از وى است كه دست برامور

آن منقطع است.
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æم…وّ القيّالحىºله تعالى و تقدس: قو

اى ساير اسماء وت عظمته،بلكه از بـرّاى مشيت حق تعالى جل بايد دانست كه از بـر
ت و غير آن دو مقام است:صفات از قبيل علم و حيات و قدر

اجبس وّسته است كه ذات مقدهان پيو يكى مقام اسماء و صفات ذاتيه است كه به بر
 كمالات و مستجمع جميع اسماء وّاحده و جهت بسيطه محضه كـلد به حيثيت وجوالو

ع كند به حيثـيـتجوصفات است و جميع كمالات و اسماء و صفات جـمـال و جـلال ر
ن ذاتد است نقص و قصور و اعدام است و چـوجواى وچه مـا ورديه،و هرجوبسيطـه و

هّف است،علم كـلف كمال و كمال صرف است،صرد صرجـود و وجوف وسش صرّمقد
.ُهّه حياة كلّ كل�ةقدر

 و ديگر مقام اسماء و صفات فعليه است كه مقام ظهور به اسماء و صفات ذاتيه است
هوºه استّميت قيوّت جلاليه و جماليه است و اين مقام مقام مـعـيى به نعوّتبه تجـلو مر

جه الله است،و مقام و)٧):٥٨(المجادلة(æابعهما هو رّى ثلاثة إلن من نجوو مايكوæ،ºمعكم
ºجه اللـه وّا فثـموّلفأينما تـوæت استّ و مقام نـوري)١١٥):٢ة((البقرºات والله نور السـمـاو

«خلق الله الأشيـاءæ¨ا أن يشاء اللهّن إلما تشاؤووºو مقام مشيت مطلقه اسـتæضالأر
ىاى آن در لسان اهل الله اصطلاحات و القاب ديگرة بنفسها»و از برّة و خلق المشيّبالمشي

ل وFالآخرّهو الأوºله:ه شده است در آيه شريفه كتاب الهى بقواست و به هر دو مقام اشار

×æ®b¹bو الظاهر و الباطن«®µ∑∫©≥©ه.جوبه بعضى و

دات ملكيـه وجود به جميع مـوه دارّميH مطلقه احاطه قـيـوّ بالجمله،مقام مشيت فعـلـي
جهى مظاهر آن مىFباشند.جهى تعينات آن هستند و به ودات به وجوتيه و جميع موملكو

اهر قدسيـهدد چه از جوق گرّچه در دار تحقق متحقدد كه هرم گـر پس به اين بيان معلو
ذت و نفوّميصاف و افعال،تمام آنها به قيوات و اوچه ذواض وه طبيعيه يا اعرّه يا ملكيّالهي
ند.ق شوّ متحقّت حقّت و احاطه قوقدر

æم…لا تأخذه سنة و لا نوºله تعالى و تقدس: قو

تيه و صفات سلبيه است.و صفات سلبيهاى حق تعالى صفات ثبو بايد دانست كه از بر
تيه صفاتدد و بعضى گفتهFاند صفات ثبوگرا گفتهFاند به سلب سلب،يعنى سلب نقص برر

صافام جامع جميع اوجمال و صفات سلبيه صفات جلال است و ذو الجـلال و الاكـر
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حله خلاف تحقيق است.ه است و اين كلام در هر دو مرّتيسلبيه و ثبو
ل،پس صفات سلبيه على التحقيق از صفات نيست،بلكه در ذات حـقحله او اما مر

اصاف سلبيه نيست،زيرص� به اوّد،و حق تعالى متاه دارلب رّتعالى نه سلب و نه سلب الس
له در حق تعالى جايزله» است و عقد قضيه معـدوصاف به سلب در قضاياى«معـدوّكه ات

كيب در ذات مقدس است،بلـكـهم ترح جهات امكانيه و مسـتـلـزّا كه مصـحنيست،زيـر
صاف سلبيه به طريق سلب مطلق بسيط است،و آن سلب صفت است نه اثبات صفتاو

ب است به سلب بسيط،نـهت ديگر،نقايص از حق تعالى مسلـو سلب،و به عبـارِسلب
لى.پس در حقيقت،صفات تنزيهاى او ثابت باشد به طريق ايجاب عدوسلب نقايص بر

تيه است.ص� به صفات ثبوّ«صفت»نيستند و فقط حق تعالى مت
فت،صفات جمال صفاتى اسـت كـه انـس ود اهل معـرم،پس در نـزحله دوا مـرّ و ام

د،پس،آنچهت و هيمان آورحشت و حيرد و صفات جلال صفاتى است كه ودلبستگى آور
حيم» و «لطي�»حمن»،«رن «رحمت است از صفات«جمال» است،چومتعلق به لط� و ر

ق به قهر و كبريا است از صفات جلال استّ» و امثال آن.و آنچه متعلّبف» و «رو «عطو
 هر جمالى جلالـىّچه در سرن «مالك»،«ملك»،«قهار» و «منتقم» و امـثـال آن،گـرچو

ت بر قلب عظمت و قدرّد و با سرت و هيمان در باطـن دارا كه هر جمالى حيراست،زير
د و از اين جهتد و قلب با او انس باطنى دارحمت دارظهور كند،و هر جلالى در باطن ر

ت و عظمت و قادر وب قـدرب جمال و جميل است،مجـذوة جنانچه مجذودل بالفطـر
تى است نه سلبى.ع از صفت ثبوعظيم است،پس،اين دو نو

ا باذنهّض من ذا الذى يشفع عنده إلات و الأرله ما فى السماوºله تعالى و تقدس: قو
æا بما شاء…ّن بشىء من علمه إليعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم و لايحيطو

ده وف نظر نمودن اين مقدمه صرآت آيه شريفه به جهت مختصر بوح بعض فقر از شر
ئيم:گوæيعلم ما بين أيديهم و ما خلفهمºل خداى تعالى،در ذيل قو

فاى شامخين و حكماى الهيين از قديمحه ذيل آيه شريفه كه انظار عر از مباحث مطرو
ده است بحث علم الهى است كه آيا علم قبل الايـجـاد اسـت بـهف بـوالايام به آن معطـو

فا و حكما است،اصل آن و كيفيتد اختلاف جمعى از عـرل كه مورد در ازمات خومعلو
ايد بر ذات است يا عين ذات يا قـبـلآن كه آيا به طريق اجمال است يا تفـصـيـل،يـا آيـا ز
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ال در اين مختصر نمىFگنجد.اد اقو و ايرّدالايجاد است يا مع الايجاد تفصيل آن و ر
سيده است آن است كه علمفان به تحقيق رهان و اصحاب عرد ارباب براما آنچه كه نز

ل است و آن عين ذات است و علم امر تفصيلى است و بيـانم قبل از ايجاد در ازبه معلو
دجوف وقين از فلاسفه آن است كه حق تعالى صرّاين مطلب شري� ايمانى به طريق محق

د جامع جميع كمالاتهFاى كه دارّحدت تامد با بساطت و وجوف وف كمال است و صرو صر
ن است عدمد او بيروجودات است به نحو كمال،و آنچه از حيطه وجوو مستجمع همه مو

د به آن ذاتجواتب وت است و نسبت ديگر مرّو نقص و قصور است.و بالجمله لا شيئي
نمقدس نسبت نقص به كمال است.و علم به كمال مطلق علم به مطلق كمال است بدو

هFاىّى بسيط است با آنكه از حيطه علم او ذرّنقص و قصور،و اين عين كش� تفصيلى كل
د.اه نداركيب در آن رت و ترجه كثر به هيچ وً و ابداًلاج نيست ازدات خارجواز مو

تفا،حق تعالى مستجمع جميع اسماء و صفات است در مقام حضرا به طريقه عرّ و ام
م اسماء الهيه استازدات از لوجوت».و مقام جمع اسمائى و اعيان ثابتH جميع موّاحدي«و

ت و غـيـبّى مطلـق ذات از مـقـام احـديّل و تجـلت جمع قـبـل از ايـجـاد در ازدر حضـر
داتجوم آن است،كه اعيان ثابته جميـع مـوازهويت،كش� جميع اسماء و صفات و لـو

ى«فيض اقدس»ّاحد و كش� بسيط مطلق،پس به عين كش� علمى به تجلى وّاست به تجل
ل كند.ّكيبى تخلت و ترن آنكه كثرد بدوكش� ذات و اسماء و صفات و اعيان شو

اسطه آنكه در كماللى به وخ است،و و اين دو طريقه در عنايت اتقان و متانت و شمو
ب،تا آنل فلسفه و اصطلاحات اهل الله و اصـحـاب قـلـودقت است و مبتنـى بـر اصـو

 كامل به علماء باللهّلت بسيار و حسن ظناو و تمام و مزّمات حاصل نباشد و انس تامّمقد
اضحFترايد و بيانات سادهFتر و وى حاصل نيايد و تحير بر تحير افزنباشد از اين بيانات چيز

فFنظر مىFكنيم.دن آنها در اينجا صر از آورًديك به افهام عامه نيز مىFباشد كه فعلاو نز
و لاºل خداى تعالى:تباط با قـوه از آيه شريفه كه بى ارط در اين فقـر از مباحث مربو

 نيز نمىFباشد بحث در سمع و بصر حق تعالى اسـت و آن يـكـى ازæملا نوتأخذه سنـة و
د بحث بين فلاسفه عظام و علا ـ مورّمباحثى است كه در باب اسماء و صفات حق ـ جل

ااى حق تعالى كه جمهور حكما و متكلمين سمع و بصر رمىFباشد و اثبات آن است از بر
ده به بصر و سمع به بيانى كه ذكرموجاع فرا اراق علم ردهFاند و شيخ اشرجاع نموبه علم ار
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ج از طور اختصار است.آنها خرو
ددل به بيانى كه در مطلق اسماء و صفات حق و اضح گر اما بيان مسلك و مذهب فحو

ات،بعضى از اسماءّاى اهمال بعض حيثيى از فلاسفه و اكابر برنه است كه بسياربدين گو
دهFاند و اين مطلب خلاف تحقيق و از اهمال حيثياتجاع نموا به بعضى ديگر ارو صفات ر
اجع است،يا علم به سمع يا سمع به عـلـماده به علم رد از اينكه ارا اگر مقصـواست،زير

اى سمع و بصر نيست بلـكـهاده نيست و داراى اراجع است،آن است كه حق تعالـى دارر
لىّاندهFاند كه اين مطلبى است بس باطل و تقواده و سمع و بصر خوا به اسم ارهمان علم ر

هاده و اختيار،علاون ارد باشد بدوجوم آيد كه حق تعالى مبدأ وا كه لازاست بس فضيح،زير
صاف كماليه آن است كه آن صفت،صفت كـمـالان در باب اتصاف حق به اوآنكه ميـزبر

د باشد و از كمالاتجود.و بالجمله صفت،نفس حقيقت وجوه موّد بما أنجواى موباشد بر
هّديجواده از صفات كماليه حقيقت مطـلـقـH ود باشد و شك نيسـت كـه ارجواصل ذات و

دد تااده در او ضعي� گرص� نعال كند،ارل سافله ول به منازّچه تنزد هرجواست،لهذا و
اده ندانند.اى ارا جمهور دارا از آن بطور كامل سلب كنند و او راده رسد كه ارآنجا ر

ادهچه رو به كمالات و افق اعلى تصاعد كند،ارمثل طمايع از قبيل معادن و نباتات و هر
دات طبيعيه مىFبينيم كه از مقامجود،چنانچه در سلسله موىFتر شودد و قوتر گردر او ظاهر

چهدد و هراده و علم در آن ظاهر گرلى و جسم و عنصر و معدن و نبات كه گذشت،ارهيو
دد.� شريفه كاملتر گرهرد اين جورو به بالا رو

د است و اينجوه موّد بمـا أنجود و موجواده از صفات كماليـH و پس كش� كنيم كـه ار
جاع كنيم به حقيقـت ديـگـر ون آنكه ارس حق اثبات كنيـم بـدوّاى ذات مقـدا برحقيقـت ر

د مطلق است.جوهمينطور سمع و بصر نيز به حسب تحقيق حقيق به تصديق از كمالات مو
ايد بر اصل علم و غير حقيقت علم هستندمى هستند كه ز بالجمله،سمع و بصر از علو

د وجـواى حق تعالى كه مبدأ اصـل ود هستند پس اثبات آنهـا بـرجوو از كمالات مطلـق و
م است.چشمه كمال هستى است لازسر

جاع كنند آن استا به آنها ارا به علم يا علم راده و سمع و بصر رد آنان كه ار و اگر مقصو
س حقّاى حق ثابت و سمع و بصر و علم در ذات مقداحده براده به حيثيت وكه علم و ار

صافلى اختصاص به اين اوهان وافق برند،اين مطلبى است حق و موحيثيات مختلفه ندار
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اجع است و اين معنى منافاتف رد صرجوصاف به حقيقت ود،بلكه مطلق اوجهى ندارو
حضوا كه به ود آن است،زيرّكاى ذات حق،بلكه مؤه بررّصاف مختلفH متكثد با اثبات اوندار
اتر باشد جامعFترّت بعيدتر و مبرديكتر باشد و از افق كثرحدت نزد به وجوچه وسته كه هرپيو

تّاجبه جـلد و حقيقت بسيـطـH وجوف واست نسبت به اسماء و صفات،تا آنكـه بـه صـر
حدت و بساطت است و مستجمع جميع كمالاتسد كه غايت وته،رعظمته و عظمت قدر

و جامع تمام اسماء و صفات است و تمام مفاهيم كمال و معانى جلال و جمال به حقيقت
اتبلى است به جمـيـع مـر و اوّس حق،احقّبر او صدق كند و صدق آنهـا بـر ذات مـقـد

ت.ّلويت و اوّاحقي
لهFاىد اضافه مقوجو،از آنجا كه وæيعلم ما بين أيديهم و ماFخلفهمºله تعالى و تقدس قو

فين است،و بين شىء و ذات او مستحيل التحقق است،پـس بـايـدق� بر تحقق طـرمتو
ِم باطل و گمان فاسـدّهد نباشد و بر حسب ايـن تـود قائم به ذات،عالم بـه ذات خـومجر

د منكر مىFباشند.ا به ذات خواجب تعالى و مبدأ اعلى رعاطل،علم و
افات است،ندانسته وب به خرجات و مشرن بضاعتشان از علم مزلى اين طايفه چو و

نفهميدهFاند كه،
تّكيخى از اقسام آن از قبيل متحر از اقسام تقابل نمىFباشد،بلكه برً:تضاي� مطلقاًلااو

اد آن است،نهت از مصاديق تقابل و افرّليت و معقوّت و عاقليّليت و معلوّت و عليّكيو محر
ت.ّليت و معقوّت،و عاقليّليت و معلوّمثل عالمي
 لنفسه وًان الشى نـوران «كواق و فلاسفH رو:حقيقت علم در نظر حكماى اشرً و ثانيا

ه» است. لغيرًانور
طد به شرجوجع آن به حقيقـت وفت،مران حكمت و معـراصين بحر بىFكـرّ به نظر غو

د قائم به ذاتى بـهّسلب نقايص عدميه و عدم احتجاب به ملابس ظلمانيه است،هر مجـر
د و شاهد ذاتاى ذات خود قائم بذاته،عالم و عاقل لذاته»حـاضـر از بـرّ مجرّحكم«كـل

اض ماديه كـهد غافل و غايب نيست،به خـلاف صـور و اعـرد مىFباشد و از ذات خـوخو
اى او مىFباشند.ده،بلكه قائم به ماده و حاضر برد نبواى ذات خوحاضر بر

جاتد و اكمل درّاتب تجر مرّاجد اتمسى آيات حق تعالى و مبدأ أعلى ووّن ذات قد چو
فعاى ذات و به اراتب حضور از بر مرّد مىFباشد،پس به اتمجوبى جهات خوقيام به ذات و
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د.اهد بوجات علم به ذات متص� خودر
ت،ت،بلكه به حكم بداهت و ضرورجدان و فطر و حضور و عدم غيبت به شهادت و

ت، مانع ازده و نيست،تا عدم مغايرت بين حاضر و «من حضر عنده» نبـومقتضى مغاير
ده باشد.د بوجوبى جهات حق تعالى و مبدأ اعلى به ذات خوعلم ذات و
� برّقفين و متور از طرّى نيست تا متـأخلH ماهو به آنكه اين ضافه،اضافH مقـوً مضافا

نجع آن به »كـواقيه است،كه در مقام،مرديH نوريH اشـرجومتغايرين باشد،بلكه اضافـه و
 لذاته و بذاته و غير غائب و لاغافل عن ذاته» اسـت وًا لنفسه و بنفسه و ظـاهـرًاالشى نور

ل متغايرين نمىFباشد.فين و حصوق� بر تحقق طره متوچنين اضافه بالضرور
اسطه محقق نيست،اگر ذاتن بين علم به ذات و عدم علم و جهل به آن،و و نيز چو

ه بايد جاهل به آن و غايب و غافل ازد نباشد،بالضرور حق تعالى عالم به خوِسى آياتوّقد
د بالذات خالقجـوب وجوم امكان و منافى با وآن باشد و جهل و غفلت و نادانى مستـلـز

دانى نمىFباشد.ت يز«كن فكان»و شايسته و لايق ساحت قدس آيت حضر
اهدد هم نخـود نباشد،عالم به غير ذات خـو و نيز اگر ذات متعالى عالم بـه ذات خـو

د و معطى علمجد غير خود نباشد،خالق و موى كه عالم به ذات و غير خود،و بر تقديربو
اهد شد و اين امر به بداهت باطل و به اتفاق مستحيل است.د نخوبه ذات به غير خو

كهدات ممكنH مدرجوجد و خالق موس آيات حق تعالى بالاتفاق موّ حال آنكه ذات تقد
د مىFباشد و مـعـطـى شـىء فـاقـد آنچه چنيـن اسـت عـالـم بـه ذات خـوذات است و هـر

ىع بخشندگى هستى نشايد و از خشك ابرّقنمىFباشد،و از ذات نايافته از هستى بخش تو

æpKLألا يعلم من خلق و هو اللطي� الخبيرºكه از آب تهى است صفت آب دهى نيايد«®

®∂∑∫©±¥©

دس جهات خوّم به ذات تقدِاجب تعالى و مبدأ اعلى عالر است كه وّنه متصو و چگو
Fنباشد،و حال آنكه به مقتضاىºكلّك أنّلم يك� بربأوFشهيدّه علىFشىء æB�®Ò®XK¥±∫ ©µ≥©

د كه مبدأ كل است عالم به هر شىء است و هر عالم بـهس خوّاز طريق علم به ذات مقد
د هويدا و به افاضـه اوى حيثيات خـوجوبى جهـات ضـرورتو علم او بـه ذات وذاتى از پر

هست و پيدا شده است.
دد از عالم هويداكجا او گرست پيدا     همه عالم به نور او



 *٤١

٩

ابر
بن 

مد 
مح

شير
يم 

اه
ىاز

د و اين امراهد بول او خـو و اگر عالم به ذات و قائم به ذات نباشد قائم به غير و معلو
 ®»_æ¡«dÝا كبيرًاّن علـولوا يقوّسبحانه و تعالى عـمºست دن اول بومنافى با كائن و مبـدأ او

®±∑∫©¥≥©

ست اسمائه ـ عالم به ذات و حاضـر ازّل ـ تعالى شأنه و تقد پس بايد مبدأ و كائـن او
 لذاته وًانورæضات و الأرالله نور السماوºاى ذات و غير غائب از ذات و به مقتضاىبر

ده باشد.ه بو لغيرًارّمنو
فم شدن صرت است و معلوّد و محض الا نيجوف الو و نيز از آنجا كه حق تعالى صر

لى مستحيل بالذات است.د به علم حصوجوالو
ه» است و به حكم قاعده لغيرًارّ لذاته و منوًان الشىء نور و نيز حقيقت علم همان «كو

د قائم به ذات،عاقل ذاتّل لذاته»هر مجرد قائم بذاته عقل و عاقل و معقوّ مجرّه«كلّمقرر
د مىFباشد.و مشاهد ذات خو

 عالمّئيم كه:علم حق تعالى و مبدأ اعلى به نـظـام كـل پس به دنبال بيانات سابقه گـو
ه،بهّتيه و امريدات جبـروجوكبير و اكبر و آيات آفاقيه و انفسيه و علم مبادى عالـيـه و مـو

جبست به مود عين علم ذاتى و فعلى اوار ذاتيه و فعليH خوديه و اطون و جومعاليل و شؤو
مبدأ©≥∏©∫∂≤®æ®f¹نل له كن فيكو أن يقوًاد شيئاه إذا أرما أمرّإنºكلام معجز بدايت و ختام

اد است.د مرجوو منشأ و
م ود عينى معلـوجو همچنين علم جمعى كمالى اجمالى و تفصيلى او منشأ و مـبـدأ و

ى تعالى به نحو«علمـتس آيات بارّفعلى به اين معنى است،و صدور اشياء از ذات تقد
جدت فعلمت».جدت»است،نه به طريق «وفو

سى صفات حق تعالى و مبدأ اعلى  ـوّمى جهات قدوّن ذات قيئيم:چو به بيان ديگر گو
فعته ـ مبدأ فياض جميع حقايق و مـاهـيـت و خـلاقت عظمتـه و رّست اسمائه و جـلّتقد
ه از جميعّطات و منز مغيبات و ابسط مبسوّغيب الغيب كلات قاطبه ممكنات و انيات وذو

دات است،به حـكـمجوار و و انـوّف و اصل كلس او صـرّد مقدجـوكيبـات و وانحاى تـر
 الأشياء و تمامها» آن ذات كروبى آيات اصل هر شىء وّمه«بسيط الحقيقة كلّقاعده مسل
ه و فيىء مىFباشد.ّه و ذرّتمام هر در

 به تمام اشياء و همه حقايقّ اتمّد علم تامسى جهات خووّ لذا علم آنجناب به ذات قد
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ænNJ ا أحصاهاّة إلة و لاكبيرلايغادر صغيرºقايق به حيثاست و قاطبه حقايق و كافه ر«®

®±∏∫©¥π©قحدت و فرت در ومى،به نحو كثرلى قيو الهى و مجلاى ازِمدىدر اين مشهد سر
 احدى كمالى اجمالى در عـيـنِق در جمع الجمع و به علم جـمـعـىق الفردر جمع و فـر

ده و مىFباشد و از آنجا كه علم مزبور به طريق مذكورم و منكش� بوكش� تفصيلى معلو
اجباجب لذاته و بذاته است،آن علم نيز وH وّجوبيميH ووّسه قيّعين آن ذات و حقيقت مقد

ن فكر وه و انفعال به تمام حيثيات است،و بدوّى از جميع جهات قوبالذات و فعلى و عار
جىد خارم تفصيليه عقليه و نفسيه و مفيض و مبدأ و جوق علوّه و همامه و ضمير،خلاّروي

 نظامات و اكمل انتظامات به فيضّق عينى قاطبه ممكنات و نظم دهنده آنها بر اتمّو تحق
ى و ظهور اعلى و انفس مىFباشد.ّس و تجلّمقد

اقيين است،يعنىد و شيخ اتباع رو در حقيقت به اين بيان جمع بين معتقد ارباب شهو
جوبى جهات حق تعالى و مبدأ اعلى قبل از خلقتس آيات وّاى ذات تقده بر اينكه برعلاو

دات به دو علم قائل هستند:جونات و ايجاد موّو مكو
د ذاته لذاته و بذاته» كه در ايـنل «و شهوّت و مقام تعيـن اوّتبه احدي يكى:علم در مـر

ه انيات و تمام اسماء و صفات و همهّدات و كافجوفيعه قاطبH موت رتبه شامخه و حضرمر
جوبى جهات بـهد ذات وات به ماهيات و اعيان ثابتاتند به تبع شهـوّا كه مسممظاهر آنها ر

حدانى و علم جمعى احدى كمالى اجمالى در عين كش� تفصيـلـى كـه از آن بـهد وشهو
مد و معلو» و علم قضاى و قضايى علمى تعبير من نمايند،مشهـوًل مجملاّ«رؤية المفص

حق تعالى مىFدانند.
فيعطن رت كه در اين مـوت لاهون ثانى و حـضـرّت و مقام تعـيّاحديتبـه وم:در مر دو

د استقلالـى و رؤيـتاعلى و مشهد سنى اسنى امور سابق الذكر به عقيـده آنـان بـه شـهـو
ى تعبير مىFكنند،لا»و قدر علمى و علم قدرّاصلى تفصيلى كه از آن به«رؤية المجمل مفص

ته و عظمته ـت قدرّست اسمائه و جلّار ـ تقدتى آيات نور الأنود ذات جبروم و مشهومعلو
مىFباشد.

س وّ عالم كبير و اكبر به فيض مقدّ پس از ايجاد ملأ اسفل و اعلى،و ابداع نظام كل
ا از صغير و كبيردات و قاطبه ممكنات رجوفع انبل اجلى،همه موى ارّحمانى و تجلنفس ر
نى بدوى انكشافى نـورى به علم حـضـورّئى و كلد و مادى و سافل و عالـى و جـزّو مجر
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م و منكش� مىFدانند.اى حق تعالى معلواسطه و بالذات برو
ى واتب فيض مزبور و«نور على نور»به امـرد و مرجوحسب انقسـام وا بر و اين علم ر

ىحى قدردى و لوجوتى به علم قلمى قضايى وتى و ملكى و ناسوتى و ملكوخلقى و جبرو
ّح محو و اثبات و سجلظ و قدر و لون و محفوح مصوى به قدر و لودى و تقسيم قدرجوو

ن تقسيم مىFنمايند.كو
داتجولى جميع مواحد ازئيم كه حق تعالى با علم بسيط ذاتى و كش� و به ديگر بيان گو

م وسش معلوّاى ذات مقـدH كماليه از جهت كمال بـرّديجودات و جهات وجوها مـوّبما أن
هFاىّى كهFذرحدت تام تفصيلى است به طورمنكش� است و اين كش� در عين بساطت و و

ج نيستس خارّ از حيطه علم او تعالى و تقدًلا و ابدااضى اشباح ازاح و ارات ارواز سماو
داتمات به تعينات و حدوس است و معلوّل است و عين ذات مقدو اين علم و كش� در از

ضق علم بالعرّض پيدا كند و متعلق بالعرّگشت به عدم و نقص كند پس از ايجاد تحقكه بر
ض پس از ايجاد است.ق بالعرّد و اين تعلشو

 و چنانچه علم ذاتى بسيط من جميع الجهات و محيط به تمام حيثيات اسـت،عـلـم
احد مطلق استآت آن است،بسيط تام و وفعلى كه آيه حقيقى حق و ظهور علم ذاتى و مر

كيبى باشد.دى و ترّن و تجدّن آنكه در او تعيه تحقق است،بدوو محيط به جميع داير
ق محض است وّس كبريائى و نفس تعلّم بالذات به ذات مقد غايت امر آنكه آن متقو

از اين جهت فانى در تحت كبرياى حق و نفس حضور در محضر ذو الجلال است.
ا درا علم حق مىFدانند،چنانچه نفس ايجاد نفس ناطقه حقايق عقليه راه آن ر و از اين ر

ح خيال علم فعلى نفس است و فانى در ذات آن.ا در لوعالم عقل و مثل خياليه ر
 و حكما گفتهFاند:نسبت صفحه نفس الامر به حق مثل نسبت صور علميـه اسـت بـه

ا به علمئيات رذ گفتهFاند:حق تعالى جزاسطه اين احاطه و سعه و بساطت و نفونفس و به و
ديتم،اسباب محدوديت در معلوئيت و محاطيت و محـدوى عالم است،يعنى،جـزّكل

د.در علم نشو
د و حادثم،محاط و محدولى و غير متغير است و معلو پس علم،محيط و قديم و از

ائيات رده است كه آنها علم به جزب كلام آنها گمان كرف به اسلوو متغير است و غير عار
ف منطقيين و لغوييـن حـمـلله در عـرا به معناى متـداوئيـت ردهFاند و كليت و جـزنفى كـر
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فت به معناى ديگر است،و اهل نظر نيز گاهىدند،غافل از آنكه در اصطلاح اهل معركر
دهFاند در باب علـمفت اخذ كـرا حكما از اهل معـردند،بلكه اين معـنـا راز آنها تبعيـت كـر

 اسمه و تعالى شأنه.ّد جلجواجب الوو
ة،عنار،عن زرæا بما شاءّن بشىء من علمه إلو لا يحيطوºك و تعالى: قال الله تبار

ص� و قال فىص� و كي� يـو لا يـوّ و جلّ الله عزّل:إنقال سمعته يـقـو§أبى جعفـر
ا كان أعظم من ذلك».ّر الدََص� بق،فلا يو©±æ®ÂUF½_«®∂∫©πه قدرّا الله حقو ما قدروºكتابه:

ّ و جلّند عزد:همانا خداومومىFفر§مت باقر العلوة گويد:شنيدم حضرار جناب زر
ده كه «تعظيـم ومود فرص� آيد و حال آنكه در كتاب خـونه به ود و چگوده نشـوص� كرو

صفىد خداى تعالى به عظمت و وصي� نشو تعظيم»،پس توّا حقند ردند خداوتقدير ننمو
د…)گتر از آن است (حديث ادامه دارمگر آنكه حق تعالى بزر

ه بهد،اشارصي� نشوند تعالى توده است خداوموجه به اين حديث شري� كه فـر با تو
صي�ا به آن توصيفاتى است كه بعضى از اهل جدل و جهل از متكلمين و غير آنها حق رتو

ده است.م تحديد و تشبيه بلكه تعطيل بوصيفات آنها مستلزدند كه تومىFكر
انم عاليه ميـزس است كه آن در علوّصي� حق تعالى به آنچه لايق ذات مـقـدا توّ و ام

 و احاديث�لسود،پس آن امر مطلوبى است كه كتاب خدا و سنت رهانى دارصحيح بر
ن است. از آن مشحو§اهل بيت

فت و تأييد غيبىه به نور معرهام بى استنـارب به او البته اگر كسى با عقل ناقص مشـو
داقع شوص� كند به صفتى،ناچار يا در ضلالت تعطيل و بطلان وا واهد حق رالهى،بخو

ا حجابهـاىب آنها ردد.پس،بر امثال ما اشخاص كه قـلـواقع گرو يا در هلاكت تشبيـه و
م است كه دسـتفتـه لازدپسندى و عادات و اخلاق ناهنجـار فـرو گـرغليظ جهـل و خـو

دچه به خيال خـواشند،كه هرد خدايانى نتـراز نكنند و از پيش خوف به عالم غيـب درتصر
د.اهد بوس آنها نخوق نفوم كنند جز مخلوّهتو

اد ما از اينكه گفتيم اين اشخاص دست به عالم غيب فرم به تذكر است كه مقصو و لاز
ذ باللها مىFكنيم،يا نعوستى رد پرش باقى ماندن در جهل و خـوند،نه آن است كه سفارنبر
®»_æ·«dŽن فى أسمائها الذين يلحدوو ذروºت به الحاد به اسماء الله مىFكنيم ا دعودم رمر

لياء الله و پايه و اساس ديانات است نهىFمىFنمائيم،اغ اوف كه چشم و چريا از معار©∞∏±©∫∑®



 *٤٥

٩

ابر
بن 

مد 
مح

شير
يم 

اه
ىاز

فتاره به آن است كه انسان تا گرّفع اين حجب غليظه است و تنـبت به رد دعوبلكه اين خو
 به جاه و مال و دنيا و نفس است كه اغلظ جميع حجب ظلمانيه استّد و حبجه به خوتو

ى غيبىاهد ماند و اگر دستگيرم خود اصلى محرواد و مقصول به مرصوه و وّف حقاز معار
د و غايتش به كجا منتهى شـوم نيست امـرد،معلولياى كامل امر نشـواز حق تعالى يـا او

ى و أنت المستعان.د،اللهم اليك الشكواهد بوش چه خوكت و سيرحر
حيم بن عيتك القصير قال:«كتبت على يدى عبد الملك فى الكافى باسناده عن عبد الر

ة و بالتخطيـط،فـانن الله بالصـوراق يصفو بالعـرًما قوّ:إن§بن أعين الى أبى عبد الـلـه
حيد.فكتب الى: بالمذهب الصحيح فى التوّأيت،جعلنى الله فداك،أن تكتب الىر

حيد و ما ذهب اليه من قبلك،فتعالى الله الذى ليـسحمك الله عن التو رّ سألت الى
ن الله بخلـقـههوّن المشـباصفوصفه الـوا وّكمثله شىء و هو السميع البصيـر،تـعـالـى عـم

ن على الله.المفترو
آن من صفات اللهل به القرحيد ما نز المذهب الصحيح فى التوّحمك الله،إن فاعلم،ر

د،تعالىجوتعالى،فان� عن الله البطلان و التشبيه،فلا نفى و لا تشبيه،هو الله الثابت المو
ا بعد البيان».وّآن فتضلا القرن،و لا تعدواصفوا يصفه الوّعم

اقسط عبد الملك كه طايفهFاى در عرتو§ت صادقشتم به حضرحيم گويد:نوعبدFالر
گ وپى،يا شكلق و رت و تخطيط دينى عروصي� كنند به صورا توهستند كه حق تعالى ر

مقوحيد مرا در تـوم،مذهب صحيـح رو هيئت،پس اگر صلاح مىFدانيد فداى شـمـا شـو
د:موم فرقومائيد، پس،مرفر

دند اشخاصى كها در آن اختيار كردى و آنچه رال كرحيد سؤحمت كند،از توا رخدا تو ر
اق).پيش تو هستند (يعنى اهل عر

گتر است از آنچها و بيناست،بزرى و او شنوگ است خدايى كه نيست مثل او چيز بزر
اقش،آنهايى كه افترا به مخلوند رصي� كنندگانى كه تشبه نمايند خداودند توصي� نموتو

ند.غ بندند به خداوو درو
آن بهحيد آن است كه قرحمت كند،كه مذهب صحيح در توا رند تو ر پس بدان،خداو

ل شده از صفات خداى تعالى.آن ناز
ا،نه نفى صفات كن كه آن بطلان است و نهند بطلان و تشبيـه ر پس نفى كن از خداو
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د،جوست الله و ثابت و مـواى او كه آن تشبيه است،اوصفات شبيه به خلق ثابت كن بـر
آن تجاوز نكنيد پس به ضلالتص� كنندگان،از قردند وصي� نموگتر است از آنچه توبزر

اهى بيفتيد بعد از بيان و تعليم الهى.و گمر
دد كه مقصوم شوست در صدر و ذيلش معلور درّ از تأمل در اين حديث شري� و تدب

دن حق نيست چنانچهصي� ننمودن در صفات و تو،تفكر نكرًصي� حق،مطلقااز نفى تو
د به نفى تعطيل وموا كه در اين حديث شري� امر فردند،زيرموبعضى از محدثين جليل فر

تد بى تفكر در صفات و علم كامل به آنها صورايات ديگر،و اين خوتشبيه،مثل بعض رو
س حقّصي� ننمايند به آنچه لايق ذات مقدد آن جناب آن است كه تود.بلكه مقصونگير

م با امكان وق كه ملازت و تخطيط و غير آن از صفات مخلوتعالى نيست مثل اثبات صور
نقص است،تعالى الله عنه.

ىاى هر اعتباراتى است كه بر و علا اعتبارّ جلّس حقّاى ذات مقد بايد دانست كه از بر
ر شده است:ّاصطلاحى مقر

ل مطلق و هيچل،اعتبار ذات من حيث هى،كه به حسب اين اعتبار ذات،مجـهـو او
لياء از آنب و اوى اصحاب قلوفـا و آرزواى او نيست و دست آمال عرسمى از براسم و ر

ب»تعبير شده است:فت به«عنقاى مغرتاه است و گاهى از آن در لسان ارباب معركو
گيرد دام باز عنقا شكار كس نشو

 و گاهى تعبير به«عماء» يا «غمى» شده است.
ك قبل أن يخلق الخلق؟ قال فى عماء،و گاهى تعبيرّ أين كان رب�ه قيل للنبىّى انرو

تاهات از آن كوچه تمام تعبيرب» و «غيب مطلق»و غير اينها شده است،گربه «غيب الغيو
هان،فانى،مطابق با ضربى ازFبرق عرات به حسب ذواست و«عنقا» و «عماء» و ديگر تعبير

اجع به اين مقام نيست.ر
تّا احدين غيبى و عدم ظهور مطلق كه اين مقـام رّم،اعتبار ذات است به مقام تعي دو

د،و در اين مقام اعتبار اسماء ذاتيـه،بـهش دارات با اين مقام سـازگويند.و اكثر آن تعبيـر
ل مطلق.ّد،مثل باطن،مطلق و اوحسب اصطلاح علماى اسماء شو

ت و جمع اسماء و صفات،كه از اين مقامّاحديم،اعتبار ذات است به حسب مقام و سو
ت جمع اسماء»و«جمع الجمع»و غير آن،و اينّت»و مقام «احديّاحديتعبير شده به مقام «و
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ت جمع،مقام «اسم اعظم» و«اسم جامع الله» گويند.ّا به حسب اعتبار احديمقام ر
س» و مقام ظهور اسمائىّى به «فيض مقدّتبه تجلم،اعتبار ذات است به حسب مر چهار

ى به«فيض اقدس» اسـت،وّت» به تجلّاحديائى اعيانى،چنانچه مقـام «وو صفاتى در مر
ت» و مقام «الله» نيز گويندّهيا مقام«ظهور اطلاقى» و مقام «الواين مقام ظهور اسمائى ر

ر است.ّاتى كه در اسماء و صفات مقربه حسب اعتبار
ب است،اخبارفت و اصحاب قلوات كه در لسان اهل معر و بايد دانست كه اين اعتبار

اتبب صافيه آنها و آن تجليات به حسب مقامات و مـر است بر قلوّاز نقشه تجليات حق
احل سير سائرين الى الله تعالى از مقام ظهور اسمائى و صفاتىل و مرلياء و منازك اوسلو

æضات و الأرالله نور السمـاوºا «الله» نيز گويـنـد وهيت»مىFباشـد و آن ركه مقام «الـو

®—uM
«®≤¥∫©≥µ©تبه اسماء ذاتيه ود و به مقام غيب احدى و به مرع شوه به آن دانند،شروا اشارر
د كه مقام مشار اليهان بود كه غايت سير و منتهاى مقصد است،و تواسم«مستأثر» ختم شو


æ®r−Mأدنىأوºله تعالى:بقو«®µ≥∫©π©ه به اين مقام باشد.اشار
ئيم،انسان تا به قدم فكر و استدلال،طالب حق و سائر الى الله بعد از اين بيانات گو

فان نيست بلكه در حجابفت و از اصحاب عرش عقلى علمى است و اهل معراست،سير
ا از آنها طلب كنـد،كـهاقع است،چه از ماهيات اشياء نظـر كـنـد و حـق راعظم و اكبـر و

انيه است.دات آنها طلب كند كه حجب نورجوحجب ظلمانيه است،و چه از و
اهى استدخودى و خوج از بيت مظلم نفس و خوط تحقق سير الى الله خرول شر او

ان تعيناتج از بيت مظلم نفس و اختفاى آثار آن،تا جدرو آن تحقق پيدا نكند مگر به خرو
ى سيرت است و دعوت در كار است انسان مسافر نيست،گمان مسافرت از آن كثرو دعو
ك است.و سلو

تكه المو يدرّله ثمسو الى الله و رًاج من بيته مهاجرو من يخرºك و تعالى: قال الله تبار
،پس از آنكه سالك الى الله به قـدم ريـاضـت و©∞∞±©∫¥®»
æ®¡U?4Mه على اللـهقع أجرفقـد و

نداشت و سفر الى الله محققاه برج شده و علاقه و تعينات همـراى كامل از بيت خارتقو
ت و مقام ظهور اسماءّهيى به الوّسش كند تجلّى كه حق تعالى بر قلب مقدّل تجلّشد،او

تيب منظمى است از اسماء محاطه تا به اسمـاءى نيز به يك تـرّو صفات است و اين تجل
ت و ضع� سير و قلب ساير به تفصيلى كـه در ايـن مـخـتـصـرّسد،حسـب قـومحيطـه ر
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د و چه از غير،كهد،چه از خوجو تعينات عالم وّفض كـلد به رنگنجد،تا آنكه منتهى شو
هيت و مقامى به الوّفض مطلق،تجلد است،و پس از راحل بعد آن نيز از خول و مرنازِدر م

تبها الله بالله»به مـرفود «و اعراقع شـوى است،وت جمع اسماء ظهورّالله،كه مقام احـدي
ليه ظهور پيدا كند.له اوناز

لىى،و اگر عنايت ازّد در آن تجلل،فانى شوف به اين مقام و منزل عارصول وّ و در او
د آيد و بهدد و به خوتفع گرحشت و تعب سير مرف انسى حاصل كند و ود،عارشامل شو

ع به سير كند و در اين سفر عشقى حق مبدأ سفراين مقام قناعت نكند و با قدم عشق شرو
و اصل سفر و منتهاى آن است.

ت بر قلب او بـهّاحديند،تا آنكه اسماء و صفات در مقـام وار تجليات قـدم ز و در انو
ت جمعى و مقام اسم اعظم ظهور نمايد كهّى كند،تا آنكه به مقام احديّتيب منظمى تجلتر

 به مقام عالى تحقق يابد و پس از ايـن١ا الله بالله»فـواسم«الله»است و در اين مقام،«اعر
ج است.د نظر ما خارن از مورى است كه اكنونيز مقام ديگر

سميه و در بابى علماء حكمت رهان و تفكر از سوجه داشت كه آنچه به بر پس بايد تو
دهFاند هر يك به حسب مسلكفانيه ذكر نمومباحث اسماء و صفات،ارباب اصطلاحات عر

فيقاتق آن به تود علم حجابى است غليظ كه تا خرهانى است و ليكن خوآنها صحيح و بر
 و مناجات صادقانه با جنابّاى كامل و رياضت شديد و انقطاع تامسبحانى در سايه تقو

ع نكند و قلب مهاجر الى اللـه بـهار جمال و جلال در قلب سالك طلـود،انوربوبى نشـو
سد به تجليات ذاتى ـمشاهده غيبيه و حضور عيانى تجليات اسمائى و صفاتى ـ تا چـه ر

د.نايل نشو
ا كهد،زيردارد تذكر حق است،بازا از طلب و بحث كه خو البته اين بيان نبايد انسان ر

فت در قلببه معرّه طيده آن،شجرايط معهوه،به شرّم حقن بذر علونادر اتفاق افتد كه بدو
دد.د يا بارور گرروييده شو

م  و كش� او بر سبيل تميز ازم است بر معلـوِ بدان كه اصل حقيقت علم احاطH عـال
ى با� مقتضاى ذات از وّم آيه تخلى،لازد به وق شوّماعدا،پس اگر حقيقت علميه متعل

اند شد به ذاتل حقيقت علم و كلاهما محال،پس حقيقت علم محيط نتوّانقلاب و تبد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

١،ح٨٥،ص١.الكافى،ج١
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حق سبحانه و تعالى من حيث الاطلاق المذكور،و نسبت آنچه متعين نشده است،نسبت
متناهى است به غير متناهى و نسبت مقيد است به مطلق،و همچنانكه متعذر است احاطه

ىر است از حيثيت عدم تناهى امورّبه ذات حق از حيثيت اطلاق مذكور،همچنين متعذ
 و عـلاّاى حق جلج و مندمج است در غيب هويت او،و بالجمله آنچـه مـا سـوكه منـدر

ى و مقيد به قيدى محاط محـيـطّد به حدست و محـدود و علم اوجواست همه محـاط و
اند يافت.د از بى حد نشان نتواند شد و محدونتو

د است لاستچه محدو هرّپيش بىFحد
جه الله فناسـتكل شـىء غيـر و

اى فناسـتهـر چـه انديشى پذير
آن چه در انديشه نايد آن خداست

ه نايـدتن در اشـارآن بـگو چـو
ت نايـدتن در عبـارن چـودم مز

د نـه بيـانت مـىFپــذيرنـه اشـار
د نـه نشاننـه كسـى ذو علـم دار

تبـها كه در را ممتنع است،زيـرك كنه ذات حق سبحانه و تعالى مـر غـيـر او ر پس ادار
داىت محتجب است و به رّ به حجاب عزًد از اسماء و صفات و تعينات ابداّاطلاق و تجر

 در حجاب خفاً و ابداًلااى او نيست،پس ازكبريائى مختفى،هيچ نسبت ميان او و ماسو
ن مستور است.ن و بطوده و نقاب كموب و در پرمحجو

ت ذهنيه محال است و دريافتد به عقل و صورجواك و شناخت و بايد دانست كه ادر
رّد،تصواند بوا ماهيت كليه نتود رجون ود منحصر است به مشاهده حضور بعينه و چوجوو

ف است ود بحت و هستى صرجود،وجواجب الود و واهد بوامر در عقل و ذهن محال خو
اندد نتوجـوا ماهيتى جـز وت،پس او رّد غير متناهى در شـدجوسه او عيـن وّحقيقت مقـد

د.اهد بوى به كنه حقيقت محال خواك و شناخت ود،پس ادربو
س غالب و قاهر و محيط بر مـاّن آن ذات مقدل محال،و چوّجه تعـقاك بر و پس ادر

اند شد.د،محاط هيچ چيز نتواى خوسو
قه آنكه مخلودش محال و ممتنع،بعلاواى غير خو پس مشاهده حضوريه او نيز از بر
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م در هسـتـى اوفانى و مـعـدون عـرل صادر تا به آخر،كه جـمـلـه ذلـيـل و زبـوّاو چـه از او
قت فوّت و عدّت و مدّا كه در شدسه رّد آن ذات مقداك نموانند ادرنه تومىFباشند،چگو

گاهى از ذات خالقا آق ضعي� حـادث رنه مخلوغير متناهى است بما لايتناهى،و چگو
 الارباب»ّباب و راند شد«ما للترقديم حاصل تو

 آدمـى دانـد كه خانه حادث است
ى عابث استتى نى كه در وعنكبو

كى استه كى داند كه اين باغ ازّ پش
گش در دى استاد و مران زكـو بهار

ست پسن صفات جماليه او عين ذات مقدسه اوچوفت به كنه ذات ممتنع،و پس معر
فت و شناخت كنه صفات نيز محال و ممتنع است.معر

اتب و اظلال آن مقدس ذاتند و اشعـهدات جمله مظاهر و مرجـوات مون ذو ليكن چو
د،و شناختان نمو به مىFتوّجهى معتداك آنها به وصفات بر ماهيت انسان تابيده است،ادر

است او رد  اوجوتبه وه مرتبهFاى كه در خور طاقت بشريه و به انـدازذات و صفات تابه مـر
 ماّد اين «كلجوفتى حاصل آيد و با وه تنزيه و تقديس معرجوجهى از وممكن است كه به و

د اليكم».دوق لكم مر معانيه فهو مخلوّهامكم فى أدقه بأوتموزّمي
ه نيستچه پيش تو بيش از آن ر       هر

ست الله نيـست           غـايـت فـكر تـو
دد به خاطر بشرده گرفع از آن است كه آلوار وّس صفات،اجلّ چه آن اقدس ذات مقد

ف از آنكه گنجايش يابد در اذهان اهل فكر.و اعظم و اشر
هام فى بيداء كبريائه و عظمته،و سبحان من لم يجعـل«فسبحان من حار لطائ� الأو

فته».ا بالعجز عن معرّفته إل الى معرًللخلق سبيلا
قFكجاستلگهFمعشو كسFندانستFكهFمنز

سى مىFآيداينقـدر هـست كـه بـانگ جر
ا ماهيتىد رجود است،و حقيقت وجوت از حقيقت وئيم،كنه ذات حق عبار به ديگر بيان گو

ت محضهّجيت محضه باشد و اگر خارّجيفه و خارت صـرّآيد،بلكه عينينباشد كه در ذهن در
م آيد،و انقلاب حقيقت و ماهيت محال است.دد انقلاب لازه گرّآيد و ذهنيدر ذهن در
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ه وجوا نسب و ود باشد و آنها رجو يعنى از حقيقت وّع از ذات حق اما مفاهيمى كه منتز
اته و اعتبارجوفت ذات حق به ور باشند،پس معرّآيند و متصوات گويند در ذهن دراعتبار

.©æL×5®Ò®b¥∑∫©±πا اللهّه لا إله إلّفاعلم أنº به است،�ع انور مأمورممكن باشد و در شر
فت بالكنه است،منهى عنه و محال است وت از معرفت كه عبار حاصل آنكه حق معر

:«ما�جه باشد مأمور به و ممكن،كماأاشار اليه النبىفت به وفت فى الجمله كه معرمعر
فتك»فناك حق معرعر

كب است،كه علم به علم باشد،كه نسبت به كـنـهه،علم مرفت مذكـوراد از معر و مر
ا كه علم بسيط نسبت بهجه ممكن،نه علم بسيط،زيرذات حق محال است و نسبت به و

له عليه قـوّاى هر شىء،كما يدلى،بلكه براى هر ذى شعـورذات حق حاصل است از بر
.©¥¥©∫∑±®»_æ®¡«dÝن تسبيحهملكن لا تفقهوح بحمده وّا يسبّو إن من شىءإلºتعالى: 

دىاك بسيط شهوا به علم و ادرك است ذات حق ر پس انسان كه يكى از اشياست مدر
د،يعنى نمىFداند كه مىFداند،«عميتلكن علم به علم ندارد وك خوى و مداربه جميع قو

اك».عين لا تر
دات منسلكّده باشد و در سلك مجرا خلع نمو مگر انسانى كه جلباب بشريت طبيعيه ر

ديده باشد.گر
ا لمّمايد:«كي� أعبد رب كه او مىFداند كه چه مىFداند و مىFداند كه چه مىFبيند و مىFفر

ه».أر
لىد،وچه تعلق به عين ذات حق داردى اگركب شهودى و علم مر و اين علم بسيط شهو

اكاى مفاض عليه ممكن اسـت ادرى است كه از برعلم به كنه ذات نباشد،بلكه بـه قـدر
ات مختلفه باشند به حسبمفيض،و آن به قدر ظهور فيض است در مفاض عليه و ظهور

باياى مختلفه به حسب صفا و كدر و قراحد در مرايل مختلفه،مانند ظهور شخص وقو
ان مختلفه.ه و استطاله و به حسب الوب و تقصع و استدارّو بعد و صغر و كبر و تحد

اكا كه ادراى ظهور،زيـرفيت آن است از بـراك مظهر به قدر سعه و ظـر و نهايـت ادر
اكد،ادراك كنه ذات خوا و ادرد راجد نباشد مگر ذات خـوجدان است و او وت از وعبار

ذات حق است كه:
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.٢ه»ّف ربف نفسه فقدعرو«من عر١ة كنهها الربوبية» هرة جوّدي «العبو
سّد از آن مقداس و قياس گنجد،ذات اقدس ايزچه در عقل و فهم و حو بالجمله،هر

ا كه او بهد،زيراند كراك نتوه است،چه اين همه محدثا تند و محدث جز محدث ادرّو منز
د او عدم محضجوست،همه اشياء بى هستى و ود پيداست و پيدائى ساير هستيها به اوخو

ك،چـهك و چه از جانب مدرِاك همه هستى است،چه از جانـب مـدراست،و مبـدأ ادر
اك غافل باشند،اك اين ادرد،اگر چه از ادرك شود مدرجول هستى و وّد اواك شوهر چه ادر

ىارشيدگى و دشوهاست و پواجب تعالى پيداتر از همه چيزى تحقيق و هستى واما از رو
ه».ط ظهورشنى است كه:«يا من خفى من فرفت او از غايت رومعر

ده است:مو فر§ت سيد الشهداءو حضر
ن الاثار هى التىى تكوّ عليك و متى بعدت حـتّ«متى غبت حتى تحتاج الى دليل يدل

ت صفقة عبد لم تجعل له من و خسرًقيباال عليها راك لا تزصل اليك،عميت عين لاترتو
».ًك نصيباّحب

ا بماّن بشىء من علمـه إللا يحيطوپس به مقتضاى آيه شريفه و كلام معجز نـظـام،«و
م حقيقتتى آيات و نيل به تخوجوبى جهات و صفات لاهول به كنه ذات وصوشاء…» و
عست اسمائه از طوّار و مبدأ المبادى تعالى شأنه و تقدفعت نور الانو عظمت و رِنامتناهى

ج است.هام خارطاقت اقاصى او
ما ود هدايت فرار جمال و جلال خوا به انوى نما و ما رما و دستگيرلى فرّالها،تفضبار

ما.ر فرّشن و منوا به ضياء اسماء و صفاتت روب ما رقلو
.æض…ات و الأرسيه السماوسع كروºله تعالى و تقدس:قو

ا بهه به آيه شريفه رك مىFكنيم اين قسمت از اشارّلانى شدن اين مقدمه متبربه جهت طو
ان الله عليه ـ.عن المفضل بن عمر قالضوق ـ رذكر حديثى از معانى الأخبار شيخ صدو

جه هو جملة الخلقش فى وسى ماهما؟ فقال:العرش و الكرعن العر§سألت ابا عبدالله
سله وش هو العلم الذى اطلع الله عليه انبـيـائـه و رجه آخر العـره و فى وعاؤسـى وو الكر

.¶سله و حججه من انبيائه و رًسى هو العلم الذى لم يطلع الله عليه احداحججه و الكر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عن مصباح الشريعة.ً،نقلا٣٦٥،ص٤؛التفسير الصافى،ج٧.مصباح الشريعة،ص١
.١٣.مصباح الشريعة،ص٢
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ش وه عردربار§ت صادقسيدم از حضرايت است كه گفت پر از مفضل بن عمر رو
ف آنسى ظرجهى جمله خلق هستنـد و كـرش بـه ود:عرموسى كه آنها چه هستنـد؟ فـركر

لان و حجتهاىسوان و رش آن علمى است كه خداى تعالى پيامبرجهى ديگر عراست،و به و
لان و حجتهاىسوسى آن علمى است كه احدى از انبياء و رده است.و كرموا مطلع فرد رخو
ده است.موا خداى تعالى به آن مطلع نفرد رخو

ار شريفهFاىديده است اسرايت گررو¶ در اين حديث شري� كه از صادق آل محمد
§ت صادقدن آن در اين مختصر معذوريم،همچنين در حديثى ديگر از حضركه از آور است

الض» سؤات و الأره السمـاوّسـيسع كرده حق تعالـى«وموى است كه از ايشـان از فـرمرو
د:آن علم حق تعالى است.موشد،فر
.æهو العلى العظيموºله تعالى و تقدس: قو

لان الله عليه ـ اوضوق ـ ر در حديث شري� كافى است و هم در معانى الأخبار صدو
ل درّد و شايد كه«العلـى» اود «العلى العظيم» بومود اتخاذ فراى خوند برا كه خداواسمى ر

ل در اسماء صفاتيه و«العلى»از اسماء ذاتيه است و به حسبّاسماء ذاتيه باشد و«العظيم»او
لّده،يعنـى اومود اتخاذ فـراى خول اسمى است كه حق تعالى بـرّايت كافى شريـ�،اورو

ك عالم و آنچه در آند و ترد فانى شون از خود است و عبد سالك چواى خوى ذات برّتجل
اكم بمحمد و آله الطاهرين.ّقنا الله و إيد،رزى ذاتى شوّاست نمايد مفتخر به اين تجل

ديعتار به ودگى انوانى آن به جهت گستـرات نورح فقرفتيه آيه شريفه و شرق معر حقو
سيعFتر از آن است كه در اينآن است،وقله قر�امىل گرسوده رمونهاده شده در آن كه به فر

ح و تفسيـرلات در شرسائل مطوداخت بلكه محتاج به تحريـر ران به آن پرات بتـومختصر
ات برا با حمد و ثناى الهى و صلوانى آن مىFباشد،به همين جهت اين مقدمه رات نورفقر

لى اعمـال وفت الهى قبـوجين مبانى مـعـرّاى مروده و از بـرمحمد و آل محمد به پايـان بـر
هو بالاجابة جدير.عاقبت خير از خداى تعالى مسئلت مىFنمائيم و

   و السلام على من اتبع الهدى
دار قمىد ديرحجة الاسلام و المسلمين داو




